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عکس و   ر این انتشا .ن باخت ناگازاکی سوخت و جا  کودکی که در بمباران*
توسط ارتش ایالات متحده ممنوع بود.  ۱۹۵۲ل  به آن تا سا های مشاعکس

                                              .مالکیت عمومی .یوسوکه یاماهاتاعکس: 

توان تغییر داد، اما هیچ چیز را نمیآنشویم چیزی که با آن روبرو میره به*
  نی که با آن روبرو نشویم توان تغییر داد تا زما را نمی

                                                                 جیمز بالدوین – .    

                       - .توانید قرن بیستم را بدون هیروشیما درک کنیدشما نمی *

 رابرت جی. لیفتون و گرگ میچل

              **************** 

هایی که شده، خانوادههای بمبارانمحلهدرهای کودکان سوخته، هر روز از کنار عکس      
ن  شا شده د پسران ودختران کشته ینی که اجسا زنند ووالد خالی آوار راچنگ می انبا دست

کنیم. کنند، عبور میدر حال فروریختن حمل می «کانکریتی دیوارهای » هایزیر بتن ازرا
انگیزد و درخواست کند، خشم ما را برمی  ویری به ندرت وجدان ما را آرام می چنین تصا
ای،آنها هیچ یک ازاین کارها راانجام نمیدهند. بیدارمیکند.به طورفزایندهدرنزد ما عدالت را

دیگر، تصویری گذرا   دیجیتال به آماری دیگر، تیتری پایانآنها قبل از اینکه در جریان بی
یل  آور تبد عادی و رنج خشونت به امری   شوند. تبدیل شوند، برای مدت کوتاهی ثبت می

ست که مصرف و  دیگر ا  ن به تصویری یل شد کشی در خطر تبد ست و خود نسل شده ا
  شود.  فراموش می

 
بزرگ اخلاقی و فرهنگی   از فجایع  یکی  ؛ بلکه نیست سی  این صرفاً یک تحول سیا     

ایم، بلکه آموزش سابقه عادت نکردهست. ما صرفاً به زندگی در میان خشونت بی عصر ما
و  ایم که با آن کنار بیاییم. ظلم دیگر به عنوان یک گسست اخلاقی که مستلزم قضاوت دیده

ب شده، از ظرفیت  زندگی روزمره جذ های در ریتم . ظلم  عمل است، با ما روبرو نیست
که برای جلب توجه   ست یگر تبدیل شده ا ای د و به منظره  آوری خود محروم شده شوک
پرت ما رقابت میکند. در چنین شرایطی، غیرانسانی کردن دیگران از تبدیل ماشین  حواس

ناپذیر است. جداییکند، ب می یشی که به جای وحشت، شیفتگی را به خود جذ مرگ به نما
های اقتدارگرا در قرن بیست و یکم نه تنها در ظرفیت آن برای ترین پیروزی سیاستعمیق

اخلاقی در عین  تفاوتی  تولید رنج، درد و مرگ عظیم، بلکه در توانایی آن در پرورش بی
ردم دیگر یر جلوه دادن خشونت نهفته است. وقتی م پذ نا کننده یا اجتناب اغواکننده، سرگرم

فقط به   ندارد؛  کنند، خشونت دیگر نیازی به رضایت گستردهدرد دیگران را احساس نمی
  تفاوتی گسترده نیاز دارد.  بی
 



حد زیادی تحت   تا امر   ، این  و ناگازاکی لگردهای هیروشیما  با بازگشت دوباره سا      
ترامپ به نمایشی از   دولت   سطتو این کشور  یل دویست و پنجاهمین سالگرد  الشعاع تبد

سازی تاریخی و پیروزی آمریکایی قرار میگیرد. این نمایش  پرستی نظامی، اسطورهمیهن
بزرگترین   از یکی  که   لی گیرد، در حا باشکوه، روایتی از معصومیت ملی را جشن می

براین، سوال  دهد. بنا تحت الشعاع قرار می جنایات قرن بیستم را که به نام آن انجام شده، 
چه اتفاقی افتاد. بلکه این است که بر سر  ۱۹۴۵در آگوست  تر صرفاً این نیست که  فوری
ای تربیت ای مردم را به گونهاش به طور فزایندهدهندهای آمده است که نهادهای شکلجامعه

  یرند، نه اینکه در برابر آن مقاومت کنند.  کنند که خشونت را بپذمی
 
 تاریخیِ پرورش  زمانی به عنوان فراموشی گور ویدالپاسخ در چیزی بیش از آنچه       

داری گانگستری، فراموشی به یک  ی آمریکا توصیف کرد، نهفته است. در سرمایه یافته
زندگی   یافته رژیمی از فراموشی سازمان ما در   ست. یل شده ا اصل حاکم بر قدرت تبد

ی  که خود حافظه  نطور حتی هما  کند، عمومی پاک می را از آگاهی   کنیم که اجسادمی
آموزد که بدون دیدن نگاه کنیم، بدون احساس  کند. این رژیم به ما می تاریخی را پاک می

از   پایانبی  ای ای دیگر در چرخه عنوان منظره شیم و رنج دیگران را به  کردن شاهد با
هایی انتزاعی نیستند. آنها هر وشی مصرف کنیم. چنین رژیمپرتی، سرگرمی و فرام حواس

نی هستند، در زیر هیاهوی نمایش  رنج عظیم انسا  در به ایجاد هایی که قازمان که سیاست
المللی توسعه بین  نند برچیدن آژانس ما –شوند  بل مشاهده می شوند، قاید می پد سیاسی نا

زنند که در حال  های اخیر تخمین میستی که تحلیل ایالات متحده توسط دولت ترامپ، سیا
توانیم ست. چگونه می مرگ در سراسر جهان" منجر شده ا (700000) حاضر به "حدود

بیش از شصت و چهار هزار کودک  « ۲۰۲۳ »از اکتبر  در آن که  نی را درک کنیم  جها
ن سرعتی که  ریباً به همالی که رنج آنها تق اند، در حافلسطینی در غزه کشته یا زخمی شده

   شود؟ کنند، ناپدید میتیترهای خبری به طور خلاصه آن را تأیید می
 

از صد کودک در بمباران مدرسه دخترانه   شده بیش  مرگ گزارش توانیم چگونه می      
با نمایش ساختگی بعدی   اینکه قبل از   سختی که به   رویدادی  در ایران را توضیح دهیم،

فرهنگی   وضعیت   یک آنها   نیستند. مجزا   هایتراژدی  اینها  شد؟ جایگزین شود، ثبت 
پخش و   مصرف،  آور وت با سرعتی شگفت کنند که در آن قسا ر می تر را آشکا گسترده

   شود.  فراموش می
 

صرفاً   فرهنگ . این  کند وارد می  اقتدارگرا فرهنگ   ست که ترین زخمی ااین عمیق    
. رنج را از شفقت،  کند را دوباره سازماندهی می بلکه آگاهی  کند؛  خشونت را عادی نمی

قربانیان تقریباً به همان   وقتی  کند. تاریخ را از مسئولیت و مرگ را از سوگواری جدا می
شوند، قدرت یکی از بزرگترین ید می پد شوند، ازخاطره ناسرعتی که از زندگی ناپدید می

ها، بلکه ظرفیت عمومی برای تشخیص آورد: نه تنها بدنهای خود را به دست میپیروزی
یل  تبد  عمل خشونت  به آخرین  ، فراموشی برد. در آن لحظه فقدان آنها را نیز از بین می

ها در تاریخ آغاز ل و اشغا ها ارتش  ها،، زندان هابمب  را که شود و در آگاهی، آنچه می



ترین شکل توسط رابرت جی لیفتون کند. این وضعیت فرهنگی به قویکنند، تکمیل می می
 است. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 

 

او از این عبارت برای   روانی. حسی  به این وضعیت نامی داد: بی رابرت جی لیفتون     
فرسا استفاده کرد. آنچه با خشونت طاقت  مواجههس در  یافته احسا توصیف ظرفیت کاهش

تواند به یک می  شود، تحمل آغاز می  رنج غیرقابل برابر   در  به عنوان یک دفاع روانی
گیرند که بدون دیدن نگاه کنند،  سی تبدیل شود. تمام جوامع یاد می وضعیت فرهنگی و سیا

صرفاً یک رنج  وضعیت  . این  کنندیت فراموش  بدون احساس کردن شاهد باشند و در نها
نیست؛ بلکه نوعی آموزش عمومی است. این وضعیت « سوگواری ناقص»فردی یا نوعی 

تهی   نی ف مد تاریخی و هد   ، آگاهی انتقادی  یابد که از تفکرتوسط مدارسی پرورش می
سازماندهی یش  محور نما  حول   که  ای رسانه  هایفرهنگ توسط   اند؛ این وضعیتشده
واسطه بودن و دهند، فرهنگ بیمی  پرتی را پاداشهای دیجیتالی که حواساند، پلتفرم شده

با آن کنار بیاییم، تولید   با ظلم،   مقابله جای  به   آموزند به ما می  سی که های سیاروایت
فظه تاریخی حا  کننده شود. در مقابل این آموزش فراموشی، کار دشوار و لزوماً نگرانمی

  قرار دارد. 
 

ی رسمی  هانیست. آیین  حافظه تاریخی  همان  یادآوری زیرا  مهم هستند   این سؤالات   
نطور که  دهند. هما می  شته، ما را تسلی یادآوری اغلب با محدود کردن ایمن فاجعه به گذ

، حافظه  کند می اشاره « آمریکا  متحده آمریکا، ایالات »ادی اس. گلاد جونیور در کتاب 
گرداند که های ناتمامی بازمیدهد. ما را به تاریختاریخی وظیفه بسیار متفاوتی را انجام می

بخشی، ما را جای اطمینان  پیامدهای آنها همچنان در زمان حال وجود دارد. این حافظه به
شته  گذ  رد کهدا  و اصرار کند  می کند. حافظه تاریخی از راحتی فاصله امتناع آشفته می

است، به اشکال   آورده  که آن را به وجود  شته نیست، زمانی که شرایطی هرگز واقعاً گذ
خواهد که صرفاً آنچه را که اتفاق افتاده به تغییر یافته باقی بماند. حافظه تاریخی از ما نمی

که فاجعه هایی خواهد که تشخیص دهیم چگونه منطقیاد بیاوریم. حافظه تاریخی از ما نمی
   دهند. دهی زمان حال ادامه میاند، همچنان به شکلرا ممکن ساخته

 
ما یادآوری   هیروشیما و ناکازاکی دقیقاً به این نوع حافظه تاریخی تعلق دارند، زیرا به     
نی شروع  آنها زما  شوند. می بمب آغاز   اولین  سقوط  ها قبل ازکنند که جنایات مدتمی
از طریق واژگان  تاریخ   که  زمانی  شود،زبان از مسئولیت اخلاقی حذف می شوند کهمی

بودی، یکبار  ها قبل از ناشود، و زمانی که کل جمعیتفتح و استعمار پاک یا بازنویسی می
و تخیل اخلاقی است.   حافظه ن،  زبا  از  کشی در ابتدا بحرانیشوند. هر نسلمصرف می

تر از قبل انجام شده است: شفقت  عمیق ، کار  آید رکت در میزمانی که ماشین مرگ به ح
ست.  ه ا دی شد سلیم عا عقل ضعیف شده، آگاهی تاریخی برچیده شده و خشونت به عنوان 

عنوان  به   بلکه  ،  بقه سا بی  تخریب نمادهای   به عنوان  نه تنها  هیروشیما و ناگازاکی
کند، مطرح  را قابل تصور می  تخریبی که چنین   سی فرهنگ سیا  در مورد هشدارهایی 

   هستند. کمتر کسی این حقیقت را به روشنی هاوارد زین فقید بیان کرده است: 
 



تر از سوزاندن، مثله کردن، کور کردن و تابش صدها تواند وحشتناکای می چه وسیله     
سی ما کاملًا  سیا  رهبران   برای ل،   حا  و با این  شد؟ هزار مرد، زن و کودک ژاپنی با

این را بپذیرند،   بتوانند  هاآمریکایی  اگر  کنند، زیرا  ران دفاع ست که از بمبا ضروری ا
افروزان بتوانند دلیلی که جنگ  نی ، تا زما یرند ای را بپذ هر وسیله  توانند هر جنگی،می

 .شودکوه، ارائه میفراز ارائه دهند. و همیشه دلایل قابل قبولی از بالا، مانند موسی بر 

 .های اتمی صرفاً رویدادهای نظامی نبودند که به جنگ جهانی دوم پایان دادندبمباران    
دستاوردهای علمی از کشتار ید را آغاز کردند که در آن  گیری تاریخی جد آنها یک شکل
ناپذیر شدند، عقلانیت تکنولوژیکی بر قضاوت اخلاقی غلبه کرد و نابودی صنعتی جدایی

و    ملی ، امنیت  می نظا  ضرورت  بهداشتی  زبان  طریق  توانست ازغیرنظامیان می
نند، ها شهرها را خاکستر کها پیش از آنکه بمبمدت .ناپذیری تاریخی توجیه شوداجتناب

های طریق تهمت  از  ها به انتزاع تبدیل شده بودند وانسان .ویرانی دیگری رخ داده بود
 .نژادپرستانه، محاسبات استراتژیک و خسارات جانبی، غیرانسانی شده بودند

ستند، از بین  آن گسست اخلاقی با ابرهای قارچی که بر فراز هیروشیما و ناگازاکی برخا  
که    آموزشی  هایو شیوه  فرهنگی  هایها، روایت نهادها، سیاستنرفت. این گسست در 

دادند و در عین حال تسلط تکنولوژیکی را جدا از محدودیت گری را عادی جلوه مینظامی
شد، نه هشداری   گرفتند، ریشه دواند. بمب به نمادی از فضیلت ملی تبدیلاخلاقی جشن می
رابرت جی لیفتون   سقوط کرده بود. همانطور که ای که تمدن مدرن در آندر مورد ورطه

رسمی ساخت که نه در پی  روایتی   و گرگ میچل مشاهده کردند، فرهنگ سیاسی آمریکا
سابقه را به عملی بی بود و   رهایی از آن پی  در   مقابله با فاجعه اخلاقی هیروشیما، بلکه

ایت چیزی بیش از توجیه بمب داستانی از معصومیت و رستگاری ملی تبدیل کرد. این رو
     انجام داد. این روایت، آگاهی اخلاقی را از نو سازماندهی کرد. 

 
لیفتون استدلال کرد که هیروشیما فقط قربانیان خود را زخمی نکرد؛ بلکه تأثیر عمیقی      

حسی عاطفی را پرورش  بر تخیل آمریکایی گذاشت و فرهنگ انکار، توجیه اخلاقی و بی
. او اصرار داشت  دانست با این حال، او هرگز هیروشیما را صرفاً منبع ناامیدی نمیداد. 

ید حیات و آنچه او  آوری، تجدتواند باعث تابکه مواجهه صادقانه با میراث اخلاقی آن می
لازم برای مقاومت در  نامید، شود و حافظه تاریخی و تخیل اخلاقی می« خرد بازماندگان»

های زیرا عادت  ست، ا  تر نده را احیا کند. این بینش امروزه حتی ضروریبرابر فجایع آی
های ویژگی  و به  اند  گریخته  ای هسته تفاوتی که او شناسایی کرد، از عصر انکار و بی

  اند. کننده فرهنگ سیاسی معاصر تبدیل شدهتعیین
 

برای احساس کردن، در ابتدا به یافته در میان بازماندگان هیروشیما، این ظرفیت کاهش    
هایی که کرد. بسیاری در مواجهه با صحنهعنوان شکلی تراژیک از بقای روانی عمل می

توانستند آنها را هضم کنند، خود را از نظر عاطفی فلج بیش از حد وحشتناک بودند و نمی
لیفتون این مفهوم انداز مرگ اطراف خود نبودند. اما یافتند و موقتاً قادر به واکنش به چشم

را طراحی   بمب را که   نی کسا  را بسیار فراتر برد. او استدلال کرد که همین وضعیت،
کردند، استفاده از آن را مجاز دانستند، ضرورت آن را توجیه کردند و بعداً از مشروعیت 



کرد. آنچه به عنوان یک دفاع روانی اضطراری اخلاقی آن دفاع کردند، نیز توصیف می
  از شد، به تدریج به یک وضعیت فرهنگی تبدیل شد. آغ
 

غیرقابل  رنج  در برابر   دفاعی  رود. آنچه به عنواناین بینش فراتر از هیروشیما می      
تفاوتی سازمان تواند به یک فرهنگ سیاسی تبدیل شود که حول بیشود، میتحمل آغاز می

ظرفیت نادیده   تدریج را احساس نکند، به  گیرد یک جنایتای که یاد مییافته است. جامعه
ها چیزی را که او آورد. لیفتون هشدار داد که وقتی آمریکاییگرفتن دیگران را به دست می

با پیامدهای   مواجهه را از   که آنها نعی  ما –نامید دور هیروشیما می« کمربند بهداشتی»
جمعی نیز  رنج   ل اب به سایر اشکاایجاد کردند، عادت اجتن -کرد اخلاقی آن محافظت می

در جهان    زیستن  برای راهی  حسی با هیروشیما متوقف نشد. این به سرایت کرد. این بی
  تبدیل شد. 

 
جوامعی   در  ما کند.  ما را بهتر توصیف  کنونی تاریخی   توانست لحظه هیچ چیز نمی  

وقفه به جای  کنیم که مملو از تصاویر فاجعه هستند. با این حال، این مواجهه بیزندگی می
  شود. تفاوتی و تسلیم میگسترش تخیل اخلاقی ما، اغلب باعث خستگی، بی

 
زند که سلطه را تر، این امر به فرهنگ جنگیِ در حال ظهوری دامن میکنندهحتی نگران  

قدرت فیزیکی را با ارزش   و  داردمی را گرامی  شده می نظا  مردانگی  کند،ستایش می
خود در مورد   کلاسیک  مقاله  در    سانتاگ  داند. همانطور که سوزاناخلاقی برابر می

توجیه خشونت  از   چیزی بیش  اقتدارگرا  فرهنگ  سی فاشیستی استدلال کرد، شنازیبایی
زیبا، تسلیم   مراتب  سلسله  غواکننده، کند. سلطه ا شناختی مییی دهد؛ آن را زیباانجام می

خشونت دیگر نه به عنوان   کند.شود که تولید میمطلوب و نمایش قدرت جدا از رنجی می
، نظم، مردانگی و تجدید  انگیز از قدرتیک فاجعه اخلاقی، بلکه به عنوان نمایشی هیجان

مردانگی   از   ه، متحد  ایالات  وزیر دفاع  هگزت،پیت   شود. تجلیلحیات ملی ظاهر می
شناسی فاشیستی این زیبایی  معاصر بیان   بلکه  سی نیست؛ نظامی، صرفاً یک ژست سیا

ستیزی را به را به اقتدار اخلاقی، زن  فیزیکی است. این امر سلطه را به فضیلت، نیروی 
کند. با انجام این کار، یل می تبد  یشهروند  اصالت مردانه و خشونت را به والاترین تجلی

کند و مسئولیت دموکراتیک را با اطاعت نظامی، شجاعت خود شهروندی را بازتعریف می
 کند. مدنی را با مردانگی جنگجو و زندگی عمومی را با نمایشی از زور جایگزین می

 
اقتصاد   در  دیگر  یشی از سرگرمی، نما  یگری در چنین فرهنگی، خشونت به ژانر د    

دهد؛ آن را از بین شود. گردش مداوم رنج دیگر شفقت را افزایش نمیپرتی تبدیل میحواس
ای آن را طور فزاینده  آموزد که نه تنها شاهد خشونت باشند، بلکه بهبرد و به مردم میمی

 سازی کنند. تحسین، مصرف و عادی
 

او استدلال کرد که با   بینی کرد. ای پیشالعادهاین دگرگونی را با وضوح فوق لیفتون      
های به نمایش هر چیزی   زدایی اخلاقی، مردم برای احساس کردن سیت گسترش این حسا



توانند یگر نمی د  های معمولیشود و رنجآمیز بیشتری نیاز دارند. فاجعه عادی میخشونت
 ما را آزار دهند.

 

  شود.در اینجا میراث هیروشیما با فرهنگ دیجیتال قرن بیست و یکم همگرا می     
 

های شوند. پلتفرمکه مانع از تأمل می  لی دهند در حا می  پاداش به خشم  ها الگوریتم       
ها، جنگ را به آورند. اخبار شرکتهای اجتماعی از ترس، کینه و تحقیر پول در میرسانه

مصرف فشرده   ر ویر یکبا را در تصا تحمل   غیرقابل  هایو تاریخ دهند نمایش تقلیل می
کند نژادی را تسریع میشناسی  کنند. هوش مصنوعی گردش تبلیغات، توطئه و اسطورهمی

ای با دهد. ما به طور فزایندهمی  را کاهش در حالی که زمان لازم برای قضاوت متفکرانه 
ها، محتوا یا تصاویر پیمایشی روبرو های دیگر، بلکه به عنوان دادهرنج نه به عنوان انسان

    رود. شود. مسئولیت از بین میشویم. فاصله دائمی میمی
 

این صرفاً یک بحران فناوری نیست. بلکه یک بحران آموزشی است. هر فرهنگی به        
زندگی چه کسی مهم   گذاری کنند، ارزش را  آموزد که چگونه ببینند، چه چیزی مردم می

آموزشی   مؤسسات  ترین قدرتمند  گرفته شود. دیده  است و مرگ چه کسی ممکن است نا
، صنایع  شرکتی  هایرسانه  یجیتال، د  هایپلتفرم  آنها . امروز دیگر فقط مدارس نیستند

کنند. این  می  سازماندهی را   توجه  که خود هستند   الگوریتمی  هایو سیستم  سرگرمی
دهند، توجه دهند. آنها آگاهی را شکل میمؤسسات کاری بیش از توزیع اطلاعات انجام می

دهند. آنها اشکالی از شناسایی را می  پرورشس را  کنند و عادات احسارا سازماندهی می
چنین  . در  دهند می  آموزش  را  به دیگران نسبت    تفاوتی کنند در حالی که بیتولید می

بازتولید خود   های فرم برایس یا لبا  یشی نما  به تجمعات  شرایطی، فاشیسم دیگر نیازی
کند. ادراک را می سروصداتر و به همین دلیل، اغلب مؤثرتر عمل ندارد. این ]فاشیسم[ بی

کند و به مردم می  کند، حافظه تاریخی را فرسودهدهد، زبان را استعمار میتغییر شکل می
ها یا   تروریست ،  ، جنایتکاران هاها را به عنوان مهاجمان، انگلآموزد که کل جمعیتمی

خشونت به  ماشین   های دیگر در نظر بگیرند. تا زمانی کهتهدیدات جمعیتی به جای انسان
تهی   دموکراتیک  : تخیل ست ترین پیروزی آن از قبل به دست آمده احرکت درآید، عمیق

   شده، دلسوزی جای خود را به ترس داده و دور ریختنی بودن به عقل سلیم تبدیل شده است.
 

ها ست. فراخوان عادی شدن ا سازی بار دیگر در حال امروزه این آموزش غیرانسانی     
مهاجرت »  ل مبد  در لباس  قومی  کسازی پا  هایپردازیل جمعی، خیابرای اخراج دسته

علیه    کشی نسل  های ظی و لفا   نژادی   توطئه  های، نظریه ، حمله به مهاجران«د مجد
به یک دستاورد آموزشی قبلی بستگی دارند: آموزش به مردم برای دور فلسطینیان، همگی 

       های خاص. انداختن جان
 

آنها نه به این دلیل   دارند. هایی مانند ایلان ماسک اهمیت به همین دلیل است که چهره      
که   فرهنگی  های در دستگاه  که منحصراً شرور هستند، بلکه به این دلیل اهمیت دارند که

کنند. وقتی های فرماندهی را اشغال میدهند، جایگاهاکنون صدها میلیون نفر را آموزش می



طریق   از نه  گرایا ر اقتدا  هایپردازی ل و خیا  های نژادپرستانه، وحشت جمعیتیتوطئه
نه  لباطبرتری تبلیغات  شوند می  رسند، تقویتهایی که به بخش بزرگی از جهان میپلتفرم

شود که تکرار عادی می  این دلیل به   دقیقاً   نفرت  شود.سفیدپوستان به عقل سلیم تبدیل می
 شود. شود و از تبارشناسی تاریخی خود تهی میشود، پاداش داده میشود، پخش میمی

 
های های ماسک دیگر محدود به کنایهاستدلال کرده است، لفاظی جمل بوییهمانطور که    

ای مضامین برگرفته از تخیل رمزگذاری شده یا تحریک اینترنتی نیست. او به طور فزاینده
ئنین،  اول خا»  مانند شعارهایی   : تأیید کندگرایانه سفیدپوستان معاصر را منعکس میملی

؛ «، خائن است هر کسی که با مهاجرت مجدد مخالف باشد»؛ اعلام اینکه «سپس مهاجمان
سازی زبان جایگزینی یتی ازکاهش نرخ زاد و ولد سفیدپوستان؛ و عادیتقویت وحشت جمع

لفاظی و تخیل   این  بین  ی کننده نگران  به طنین  نژادی و پاکسازی قومی. بویی همچنین
که از دموکراسی چند نژادی « خائنانی»کند، جایی که اشاره می« خاطرات ترنر»سیاسی 
مشخص   ف ، برای حذ فرضی « ن جما مها» علیه   کنند، قبل از شروع مبارزهدفاع می

از این نوع،   نی زبا   رد کرد.  انگیزهای فتنهشوند. این را نباید صرفاً به عنوان لفاظیمی
کند که در نی آماده می کند؛ بلکه مردم را برای زندگی در جهاصرفاً جهان را توصیف نمی

 رسد. آن طرد، تصفیه نژادی و خشونت سیاسی نه تنها مشروع، بلکه ضروری به نظر می
 

، دونالد  سک ما هایی مانند ایلان توصیف چهره وسوسه ای با این حال، باید در برابر     
نطور که  هما ترامپ، بنیامین نتانیاهو یا استیون میلر صرفاً به عنوان هیولا مقاومت کنیم. 

ما را   خشم اخلاقی  ست ممکن ا زبان هیولایی  کند، خورخه گونزالس آروچا مشاهده می
هیولاها خارج از   کند. می تر قدرت را مبهم ارضا کند، اما در نهایت سازوکارهای عمیق

 شوند.زندگی عادی تصور می تی در  تاریخ وجود دارند. آنها به عنوان انحرافات، استثنائا
شود، می  اقتدارگرایی[ در طول تاریخ تولید کدام از این دو نیست. این ]قدرت/فاشیسم هیچ

توسط قانون    ، شود می حفظ  ها بوروکراسی    توسط  یابد،از طریق نهادها پرورش می
روزمره     های آموزش   و از طریق  شودمی  تقویت  هایابد، توسط رسانهمشروعیت می
شود. وقتی سازی میهای دیجیتال، صنایع سرگرمی و فرهنگ سیاسی عادیمدارس، پلتفرم

روابط  و  گیریم  می اشتباه   علل  کنیم، علائم را بااقتدارگرایی را کار هیولاها تصور می
سازند، نادیده اجتماعی، ترتیبات نهادی و نیروهای فرهنگی که چنین سیاستی را ممکن می

 یریم.گمی
 

گیرند. درس درس ماندگار هیروشیما این نیست که هیولاها گهگاه قدرت را به دست می    
محترم، دانشمندان مشهور،  نهادهای   کرده، تحصیل  ماندگار هیروشیما این است که افراد

هایی مشارکت کنند که هوش توانند در سیستمنگاران مطیع و شهروندان عادی میروزنامه
ریزی  برنامه را  که هیروشیما  هایی بوروکرات کنند. فنی را از مسئولیت اخلاقی جدا می

نگارانی که زنامهکردند هیولا نبودند. دانشمندانی که بمب را تکمیل کردند هیولا نبودند. رو
به  را   جمعی  مرگ  که  بودند نهادهایی  . آنها محصول  آن را جشن گرفتند هیولا نبودند

به ندرت در  رنیته  ت مد یا جنا  . بزرگترین ضرورت اداری و تعهد اخلاقی تبدیل کردند
  دهند. دهد؛ آنها به نام آن رخ میخارج از تمدن رخ می



 
ست، فردی  ا  سیستمی را که اساساً  آنچه  که   ست این ا  یولاییسی زبان ه خطر سیا     
های  ل شخصیت دنبا  به  اقتدارگرا،  های فرهنگ  کند که به جایکند. ما را تشویق میمی

که    آموزشی  های دستگاه  شناس باشیم، نه به دنبالشیطانی باشیم، به دنبال رهبران آسیب
دهند. یک رهبر آموزش می یافته  ناپذیری و فراموشی سازمانمردم را به پذیرش ظلم، دفع

ای و   ی رسانه ها، اکوسیستم اقتصادی  منافع اقتدارگرا را بردارید و تا زمانی که نهادها، 
بر نخورده باقی بمانند، رهکنند، دستنیروهای آموزشی که آگاهی اقتدارگرایانه را تولید می

اقتدارگرای دیگری جای او را خواهد گرفت. این درس ماندگار هیروشیما است و همچنان 
شود. غزه نمی  درس سیاسی اصلی زمان ماست. تاریخ هرگز به صورت مکانیکی تکرار 

یز  متما آنها     هایزمینه  هیروشیما نیست. ناکازاکی غزه نیست. تاریخ آنها متفاوت است،
غیرنظامی     های کنند: جمعیتمنطق سیاسی تکرارشونده را آشکار میاست. اما آنها یک 
زبان   شود،   می توجیه   ضرورت    عنوان به  شوند، خشونت فراگیر یکبار مصرف می

با مشروعیت    تکنولوژیکی  برتری  و  شودمی اخلاقی   قضاوت بوروکراتیک جایگزین 
یل  تبد انتزاع  به    شخص  جای   به  هاانسان  که شود. هر زمان اخلاقی اشتباه گرفته می

   شوند، شرایط برای قساوت از قبل فراهم است. می
 

به همین دلیل است که به یاد آوردن ناکازاکی اهمیت دارد. مقایسه تاریخی ارزشمند است    
سی  ی سیا ها منطق که  دلیل   این  به   ، بلکه  کند می  پاک را   نه به این دلیل که تفاوت

 کند.تکرارشونده را آشکار می
 
شکند. ارتباط بین احساس و قضاوت، را می اخلاقی   تفاوتی بی  طلسم حافظه تاریخی     

کشی نه با ماشین  هر نسل که  کند می کند. به ما یادآوری وجدان و سیاست را بازیابی می
ها نابود بدن  آنکه  از پیش   هادتشود. مسازی آغاز میمرگ، بلکه با آموزش غیرانسانی

به کل  و  د  گیر  قرار تمسخر   مورد  شود، شفقت پاک   تاریخ شوند، زبان خراب شود، 
اخلاقی ناپدید شوند.   ، از نظر ن فیزیکی ید شد پد ها آموزش داده شود که قبل از ناجمعیت

ید حیات تبدیل  برای تجد  منبعی  به  تواندمی با هیروشیما  لیفتون معتقد بود که رویارویی 
بگیریم که چگونه   ، یاد کنیم  شود، زیرا ما را قادر ساخت تا تخیل اخلاقی خود را بازیابی

ممکن است   این   کنیم.   متصل   نی تر انسااحساس کنیم و خود را دوباره به پروژه وسیع
   دهد. مهمترین درسی باشد که ناکازاکی امروز ارائه می

 
بلکه با امتناع از   اقتدارگرا،  دهای در برابر نها شیسم نه تنها با مقاومت  مبارزه علیه فا   
در برابر فراموشی   شود. آغاز می  به آن وابسته هستند،  که این نهادها  تفاوتی اخلاقی بی

برابر زیابی کنیم. در  تاریخی را با سوادی و فراموشی، باید حافظه یافته و تولید بیسازمان
در برابر  کنیم.    اصرار   نی انسا  گی تقلیل هر زند  سیاست دفع، باید بر کرامت غیرقابل

نی را بازیابی کنیم که  های اغواکننده قدرت مطلق فناوری و جنگ دائمی، باید زبااسطوره
  قادر به نامیدن حقیقت و عدالت باشد. 

 



اقتدارگرا دیگر یک احتمال دور از دسترس نیست. این مغاک  یاپرتگاه « abyss» غار     
شود، هر جا که ظلم به   گریوارد زمان حال شده است. هر جا که دموکراسی تسلیم نظامی

عنوان قدرت جشن گرفته شود، هر جا که حافظه تاریخی پاک شود، و هر جا که کل مردم 
ظاهر  ،   ند شو  محروم  خود   نیت به نام امنیت، خلوص نژادی یا سرنوشت ملی از انسا

های اند. آنها زبانشود. نیروهایی که هیروشیما و ناکازاکی را تولید کردند، ناپدید نشدهمی
    اند. های جدید و توجیهات جدیدی را به کار گرفتهجدید، فناوری

 
آوریم یا نه. سوال میدیگر سوال این نیست که آیا ما هیروشیما و ناکازاکی را به یاد         

آنها   توانیم فوریت اخلاقی لازم را برای جلوگیری از تبدیل شدن منطقاین است که آیا می
دیگر   تاریخی  فظه  حا  کنیم.  کننده قرن بیست و یکم بازیابیبه دستور زبان سیاسی تعیین

مقاومت   وردن،آ صرفاً یک عمل یادآوری نیست؛ بلکه به شرط بقا تبدیل شده است. به یاد 
کاتالیزوری برای  تواند پناهگاه وجدان باقی بماند؛ بلکه باید به کردن است. اما حافظه نمی

ایجاد   بلکه  ،   نیست   شته گذ  حفظ صرفاً   ف آن مبارزه جمعی تبدیل شود. بالاترین هد
قاومت ، م همبستگی  زمانی که یادآوری باعث وقفه/گسیختگی/تغییر شکل حال است. تنها 

تر شود، به کسانی که تاریخ سعی در پاک یافته و مبارزه برای ایجاد جهانی عادلانهسازمان
 گذارد.کردن زندگی آنها داشته است، احترام می

 سطری چند درمورد نویسنده این مقاله :

مک مستر برای بورسیه در   کرسی دانشگاه  نری ای. ژیرو در حال حاضر   
انگلیسی و فرهنگی را در اختیار   ن مطالعات رتما دپا فع عمومی در حوزه منا

های جدیدترین کتاب .دارد و محقق برجسته پائولو فریر در آموزش انتقادی است
(، ۲۰۱۹ریویوآو بوکز،  آنجلس )لس هابینی نشده وحشت ازپیش او عبارتند از:

سیاست و ،  نژاد   (؛۲۰۲۰دوم )بلومزبری،   ، ویرایش درباره آموزش انتقادی
آموزش    ؛  (۲۰۲۱  )بلومزبری  بحران  گیری: آموزش در زمانآموزش همه

ها: آموزش در  و شورش ( ۲۰۲۲)بلومزبری  ساختگی   جهل  علیه مقاومت: 
( و به همراه آنتونی دی ۲۰۲۳،    )بلومزبری  های ضدانقلابیعصر سیاست

موکراسی )بلومزبری، د  و امکان  آموزش  دادگاه:  در ماجیو، کتاب فاشیسم 
 .است Truthout ژیرو همچنین عضو هیئت مدیره .ست ( را نوشته ا۲۰۲۵

 «2026-08-08»با احترام  ------------------------------------------------

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


